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آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث 
 ناخوشایند کمک می کند. در این صفحه با کمک گروهی از وکلا و 

حقوقدانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می دهیم.

ب( دلالی در عقود و معاملات نامشروع و ممنوع باطل 
است  و به آن دستمزد تعلق نمی گيرد.

ج( دلال حق دريافت مخارج و هزينه ها را ندارد.

مسئولیت های دلال:
تعهد دلال به وسيله است و در صورت تقصير تعدی يا 

تفريط مسئول است.
دلال نســبت به اشــيا و اســنادی كه طرفين نزد او 

می سپارند تعهد به نتيجه دارد.
در عالم حقوق هر شخصی كه مامور به انجام عملی شود 
زمانی مستحق اجرت است كه تعهد مادی يا حقوقی 

خود را انجام داده باشد.
دلال بايد آمر خود و طرف مقابل را در جريان جزئيات 
قرار بدهد در غير اين صورت مسئول جبران خسارات 

وارد آمده است.

اگر دلالی برای چند آمر باشد تمام آنها بايد از جزئيات 
مطلع شوند.

اما دلال مسئول اجرای تعهدات طرفين معامله نيست، 
مگر آنكه معامله به اعتبار دلال منعقد شــده باشد  يا 

اينكه ضمانت كرده باشد.
اگر اسناد توســط دلال جابه جا شــود دلال در اينجا 
مسئول صحت امضاها در اســناد  است؛ مثلا خريدار 
چک را به دلال می دهد تا دلال آن را به فروشنده بدهد 
و اگر چک جعلی باشد دلال مسئول جبران خسارت 
است. تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه 
است و اگر دلالی بدون پروانه به شغل دلالی مشغول 
باشد كار او غيرقانونی است اما همچنان عمل او تجاری 
محسوب می شود و از 6 ماه تا ۲ سال حبس يا جريمه 
نقدی دارد كه شــرايط اعطای پروانه دلالی در قانون 

راجع به دلالان  به صراحت ذكر شده است.

۲. ابهام در حدود صلاحیــت محاکم صلح در 
دعاوی مربوط به تخلیه و تعدیل اجاره بها:

مطابق بنــد 4 ماده 1۲ قانون شــورای حل اختلاف، 
» دعاوی و درخواســت های مربوط بــه تخليه عين 
مســتأجره و تعديل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به 
سرقفلی و حق كسب و پيشــه « در صلاحيت محاكم 
صلح قرار دارد. عبارت دعاوی مربوط به تخليه عاری 
از ابهام نيست. عبارت پيشين در بند ب ماده 9 قانون 
شــورای حل اختلاف چنين بــوده: »تمامی دعاوی 
مربوط به تخليه عين مستأجره به جز...« كه عموميت 
لفظ، قدری صلاحيت شورای حل اختلاف را واضح تر 
بيان كرده بود. به هر روی، بر مبنای قانون سابق رويه ای 
شكل گرفته بود كه حسب آن دعاوی فسخ يا بطلان 
عقد اجاره، تمديد قرارداد اجــاره از دعاوی مربوط به 
تخليه تلقی می شد و در صلاحيت شورای حل اختلاف 
قرار داشــت. همين رويه به نظر با قانون تازه نيز قابل 
تأييد اســت. در خصوص دعوای تعديل اجاره بها، در 
قانون سابق شــورای حل اختلاف، چنانچه در رابطه 
اســتيجاری اختلافی وجود نمی داشت، رسيدگی به 
دعوای تعديل با شورای حل اختلاف بود اما در قانون 
فعلی، اگر در رابطه استيجاری اختلاف وجود داشته 
باشد و نصاب آن هم بالاتر از مبلغ مندرج در بند يک 
ماده 1۲ قانون جديد باشد، محاكم صلح ، صلاحيت 

رسيدگی به دعوا را دارند.

3. ابهام ها در دعاوی نفقه و مهریه:
قانون جديد شــورای حل اختلاف دعاوی راجع به 
مهريه، نفقه درصورتی كه مشــمول ماده ۲9 قانون 
حمايت خانواده نباشــد، ردصلاحيت دادگاه صلح 
قرارد ادهاست.  بديهی است ميزان نفقه هم از قبيل 
دعاوی است كه با نظر كارشــناس تعيين می شود 
و همان ابهام های گفته شــده در دعــوای مطالبه 
اجرت المثل اموال، اينجا هم محتمل اســت. مقنن 
در مورد دعــوای رجوع از خلــع اظهارنظری نكرده 
اســت. به اين ترتيب آيا بايد  اين دعوا را از دعاوی 
مالی شــمرد و تابع نصاب مقرر برای محاكم صلح 
دانست يا دعوای غير مالی به شمار آورد و رسيدگی 
به آن را علی الاطــلاق در صلاحيت محاكم خانواده 
قرار داد؟ درخصــوص دعوای مطالبــه مهريه نيز 
می دانيم كــه در مقررات ما، مهريــه ذيل 3 عنوان 
مهرالمسمی، مهر المثل و مهرالمتعه امكان مطالبه 
دارد. از يک سو به جهت اطلاق عنوان »دعاوی راجع 
به مهريه« می توان رســيدگی به تمام اقسام مهريه 
را در صلاحيت دادگاه صلح دانســت. از سوی ديگر، 
اظهارنظر در خصوص مهرالمثل و مهر المتعه، مقدمتاً  
با رســيدگی و احراز به امور ديگری ملازمه دارد كه 
در صلاحيت محاكم صلح قــرار ندارند، از اين رو به 
عدم صلاحيت محاكم صلح متقاعد شد كه نظر اخير 

را موجه تر می كند.

با حق کسب و پیشهاشتراکات سرقفلی 

سميرا مقدسی
وکيل دادگستري

  رانندگی بدون گواهینامه جرم است؟ 
مطابق ماده ۷۲3 قانون مجازات اســلامی هر کسی بدون 
گواهینامه اقدام به رانندگی یا تصدی وســایل موتوری که 
مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است کند برای بار اول 
به حبس تعزیری تا ۲ماه یا جزای نقدی یا هر دو مجازات و 
در صورت ارتکاب مجدد برای بار دوم به ۲ماه تا ۶ماه حبس 

محکوم خواهد شد.

  نوشتن »پارك مساوی با پنچری« جرم است؟ 
پارك خودرو مقابل پارکینگ منازل طبق ماده ۶۶9 قانون مجازات 

اسلامی تخلف است.
 اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی تهدید کند )مانند نوشتن 
پارك مساوی با پنچری( و به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترك 
کاری را کرده یا نکرده باشد، به ۷4 ضربه شلاق یا ۲ماه تا ۲سال 

حبس محکوم می شود. 

حق سرقفلی و حق كسب و پيشه يا تجارت يكی از نكات 
مهم برای كسبه است. اما اين دو مورد چه نقاط مشتركی 

با يكديگر دارند؟
۱. هر دو حق مالی محسوب می شــوند و دارای ارزش 

اقتصادی و قابل تقويم به پول هستند. 
۲. هر دو حق قابل انتقال قهری به ورثه هستند. 
3. هر دو حق طبيعتاً قابليت نقل و انتقال دارند. 

4. هر دو حق به عنوان يک حق مالی و به عنوان يک مال 
از اموال بدهكار يا محكوم عليه، قابل توقيف، مزايده و 

انتقال اجرايی است.  
۵. مســتأجر دارنده اين حقوق، پس از انقضای مدت 
اجاره حــق دارد به تصرفات خود در عين مســتأجره 

ادامه دهد. 
اما اين دو حق چه تفاوت هايی با يكديگر دارند؟

۱. تفاوت در منشأ حق 
با توجه به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
13۵6، حق كسب يا پيشه يا تجارت به موجب قانون و به 
واسطه وجود رابطه استيجاری برای مستأجر محل های 
كسب يا تجارت يا پيشه به وجود می آيد. بنابراين، منشأ 
و سبب ايجاد حق كسب يا پيشه يا تجارت، قانون است 
و سابقه رابطه استيجاری شرط اعطای اين حق قانونی 
است، به نحوی كه هرچه ســابقه اين رابطه طولانی تر 

باشد، ارزش ريالی اين حق بيشتر است. 
اما حق سرقفلی در معنای خاص خود و در مفهوم مورد 
نظر قانون روابط موجر و مســتأجر، حقی است كه از 
قرارداد اجاره يا قرارداد فروش و واگذاری ســرقفلی يا 
هر عقد لازم ديگری برای مســتأجر حاصل می شود. 
به عبارت ديگر، منشا و ســبب تحقق اين حق، عقد و 
قرارداد بين موجر و مستأجر است كه قانون نيز به آن 
اعتبار و رسميت بخشيده است. بنابراين، اين حق منشأ 

قراردادی دارد. 
در تمامی مواردی كه مستأجر به موجب شرط ضمن 
عقد، حقی به عين مستأجره پيدا می كند، مستأجر حق 
سرقفلی يا امتيازی شبيه آن را به دست می آورد كه بعداً 
می تواند آن را با دريافت عوض به مستأجر بعدی واگذار 

كند يا با اخذ مبلغی از مالک حق خود را اسقاط كند. 

۲. نحوه ایجاد حق 
حق ســرقفلی ابتدائاً و بدون وجود رابطه استيجاری 
اعتبار و فرض می شود و توسط مالک به مستأجر واگذار 
می شود، در حالی كه حق كسب يا پيشه يا تجارت در 
 معنای خاص آن در زمان انعقــاد قرارداد وجود ندارد و 
به تدريج و به واســطه تداوم رابطه اســتيجاری برای 

مستأجر ايجاد می شود. 

3. دریافت کننده عوض 
سرقفلی معمولاً به مالک يا به مستأجر قبلی كه دارنده 
اين حق است پرداخت می شود، اما حق كسب يا پيشه 
يا تجارت، مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 

13۵6، به مستأجر متصرف پرداخت می شود. 

3 ابهام در صلاحیت 

دادگاه صلح

دلالی و قانون دلالان

سميه كهندانی
وکيل دادگستری

زهرا نوری
وکيل دادگستري

به اســتناد قانون، دلال كســی اســت كه در مقابل 
اجرت، واســطه انجام معاملاتی شــده يا برای كسی 
كه می خواهد معاملاتی انجام دهد طرف معامله پيدا 
می كند. به كسی كه دلالی می كند دلال و به كسی كه 

به دلال دستور كار می دهد آمر می گويند.
عقد دلالی را نبايد با وكالت اشتباه گرفت بلكه چون 
در بيشتر موارد مشكلات قانون در مورد دلالی ساكت 
است، تابع عقد وكالت است. از اين رو دلالی در حكم 

وكالت است نه خود وكالت.

ویژگی های عقد دلالی:
۱. معوض است چون در مقابل اجرت پرداخت می شود.

۲.رضايی و جايز است.
3.عهدی است يعنی تعهد دلال در مقابل اخذ اجرت 

است.
اما در اين بين نكته مهمی وجود دارد: 

الف( چيزی كه در مورد دلال بايد گفت اين است كه 
عمل دلالی يعنی واسطه گری و معرفی طرفين معامله 
به يكديگر است و دلال حق انعقاد معامله، تحويل مبيع 
)كالا( و يا اخذ ثمن) پول( را ندارد. مگر آنكه اجازه نامه 

مخصوصی داشته باشد.

در ماه های اخير دادگاه های صلح تشــكيل شــده و 
بسياری از پرونده ها به اين دادگاه ها ارجاع می شود. اما 
درباره صلاحيت اين دادگاه ها اختلاف ديدگاه هايی 

وجود دارد كه به 3 مورد از آنها اشاره می شود.

۱. دعاوی مالی که ارزش خواسته آن مشخص 
نیست: 

در برخی دعاوی مالی، ميزان خواسته در مقام طرح 
دعوی مشخص نيســت بلكه با كارشناسی مشخص 
می شــود. دعاوی مطالبه خســارات وارده به اموال، 
مطالبه اجرت المثل ايام تصرف از اين قبيل اســت. 
در چنين مواردی حســب معمول خواهان به صورت 
علی الحساب خواســته را مبلغی تعيين می كند و در 
شرح دادخواست اعلام می دارد كه پس از كارشناسی 
و معلوم شدن ارزش واقعی خواسته، نسبت به پرداخت 
هزينه دادرسی اقدام می كند. فرض كنيم مبلغی كه 
به صورت علی الحساب تعيين می شود، دعوا را داخل 
در صلاحيت محاكم صلح قرار می دهد )به طور مثال 
مبلــغ 600ميليون ريــال درج می شــود ( متعاقب 
كارشناسی مشــخص می شــود كه ارزش خواسته 
۲ميليارد ريال است )يا بالعكس ( چه راهكاری وجود 
دارد و كدام مرجــع صلاحيت رســيدگی به چنين 
دعوايی را دارد؟ هر چند ممكن است نظرات گوناگونی 
در اين خصــوص مطرح كرد، لكن به نظر می رســد، 
رويه ای كه از قبــل در چنين مــواردی بين محاكم 
دادگســتری و شــوراهای حل اختلاف شكل گرفته 
بود، باز هم مورد عمل باشــد كه به طور معمول پس 
از كارشناسی و معلوم شــدن ارزش واقعی خواسته، 
چنانچه دعوا خارج از صلاحيت محاكم صلح باشــد، 

بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند.


